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  مقدمه
  :مطالبي كه در اين درس به آنها پرداخته خواهد شد عبارتند از

  بيان سه دليل قائلين به جواز بيع غيرروغن از متنجسات. 1
  غير روغن از متنجساتبيان سه دليل قائلين به عدم جواز بيع . 2
  جواب شيخ انصاري از سه دليل قائلين به عدم جواز بيع غيرروغن از متنجسات. 3
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  :متن درس
و ممو ابن 1 كالشيخ في الخلاف ـرينالمتأخّو الظاهر من كلمات جماعة من القدماء  من انّ:ةتم في مسالة جلد الميا تقد 
 دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع  ـ و غيرهم5ق الثاني و المحقّ و الفاضل المقداد4 و ولده3امة و العل2ّزهرة

 و هذا هو الذي ،تي من الكلام فيهأ علي ماسي، اومطلق نجس العين ـ مثلا6ًليات الميةأكـ  ا ما خرج بالنص الّ،به و عدمه
اِنَّ « : ـ في رواية تحف العقولـ) مالسلاعليه ( و هي القاعدة المستفادة من قوله  التنجس استصحاب الحكم قبليهيقتض
  7.» فذلك كلّه حلال، شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهاتكلّ

ما يباح الانتفاع به بيع كلّم من رواية دعائم الاسلام من حلّو ماتقد .  
ان علي حرمة الانتفاع دلّي ما لافقد عرفت انّه 9»و الرجز فاهجر« : و قوله تعالي8» فاجتنبوه«  :ا قوله تعالي و ام
فضلاً عن حرمة البيع علي تقدير جواز الانتفاع،سبالمتنج .  

ر عدم صحظهشيءٍ من وجوه « عن بيع ـ في رواية تحف  العقول  ـما نحن فيه بالنهي ة الاستدلال فيو من ذلك ي
  .  بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع»النجس

فع تالاستصباح علي ارادة المايعات النجسة التي لا ينفائدة لا الدهن طلق المنع عن بيع النجس الّيمكن حمل كلام من او 
  .ب منفعة محللة مقصودة من امثالهاكل و الشربها في غير الأ

 و ان احتمل ان يكون ذكر ، نظير استثناء بول الابل للاستشفاء، الاستصباح10فائدةل تعليل استثناء الدهن :و يويده
  .رط ان يكون غاية للبيعتستصباح لبيان مايشالا

  دلايل جواز بيع ساير متنجسات غير از دهن
 آن  در كهباشد مي معامله روغن متنجس ،چهارمين استثناء از موارد استثناء از حرمت معامله اعيان نجس و متنجس

  :از جملهچهار مسئله مورد بررسي قرار گرفت و در مسأله چهارم هم مباحث مختلفي مطرح شد 
  .كه شيخ انصاري قائل به جواز شد آيا استفاده از روغن متنجس در غيراستصباح جايز است يا خير ؟. 1

                                                 
 312 مسأله ، كتاب البيوع،187 ص 3الخلاف ج  1
 524 ص الجوامع الفقهية 2
 465 ص 1 ج التذكرة 3
 401 ص 1ايضاح الفوائد ج  4
 5 ص 2التنقيح ج  5
 5 حديث ، از ابواب ذبائح30 باب ،296 ص 16وسايل الشيعه ج  6
 333تحف العقول ص  7
 89/ مائده  8
 5/ مدثرّ  9

 .باشد  مي»فائدةب«ها  و در بعضي نسخه 10
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  .فروش روغن متنجس براي ساير منافع چه حكمي دارد ؟ كه شيخ انصاري قائل به جواز شدند. 2
از روغن مانند رنگ و گِل متنجس ساير متنجسات غير  بيع  :باشد آن است كه اما بحث سومي كه در اينجا مطرح مي

   :باشد يا خير؟ شيخ انصاري فرمودند جايز مي
  .، ادله و قائليني دارد كه بايد به بررسي آنها پرداختمسأله مشكلي است و هر دو طرف مسأله

متنجس  انحصار جواز بيع ،آن بود كه ظاهر كلام مشهورقائلين به عدم جواز بيع غيرروغن از متنجسات  دليل 1اولين
   .در اين جلسه ادلّه هر يك از دو طرف پرداخته مي شود ،كه توضيح آن در جلسه قبل گذشت .باشد در روغن مي

   :اند كه عبارت است از  به سه دليل تمسك كرده، غيرروغن از متنجساتقائلين به جواز بيع
 جواز يا عدم : مبني بر آنكهآيد مي به دست ي كلياكبرقانون و  در موارد مختلفي از كلمات فقهاء يك : اولدليل

 كه انتفاع از متنجس جايز است بيع هر جا( ،جواز بيع نجس و متنجس دائر مدار جواز انتفاع و عدم انتفاع است
  مگر مواردي كه به).متنجس نيز جايز است و هر جا كه انتفاع از متنجس جايز نيست بيع متنجس هم جايز نيست

 ما نحن فيه از آن موارد خاص نيست لذا مطابق  و از آنجا كهبة ميتمت مانند د خارج شده اس نص خاصدليل
  .باشند جايز باشد معيار و ملاكي كه بيان شد بايد معامله متنجساتي كه داراي منفعت حلال مي

 بعد از تنجس شك در ،جايز بودبيعش  ، به اين صورت كه متنجس قبل از تنجس : استصحاب جواز بيع: دومدليل
  2.كنيم  استصحاب جواز بيع مي،داريمبيع بقاء جواز 

شود كه هر چيزي كه داراي منفعت مباح  العقول و روايت دعائم الاسلام استفاده مي  از روايت تحف: سومدليل
  3.ش نيز جايز استبيعباشد 

  :شرح و تطبيق
و ممكالشيخ في الخلاف و ابن  ـرينالمتأخّوء  الظاهر من كلمات جماعة من القدما من انّ:ةتم في مسالة جلد الميا تقد 

 دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به  ـق الثاني و غيرهمامة و ولده و الفاضل المقداد و المحقّزهرة و العلّ
  تي من الكلام فيه أ علي ماسي، اومطلق نجس العين ـليات المية مثلاًأ كبالنصـ ا ما خرج  الّ،و عدمه

                                                 
  .آيد ساير ادله قائلين به عدم جواز بيع غيرروغن از متنجسات بزودي مي  :بيشتر بدانيم 1
 و اغمضنا عن ،ام الكلّية الالهيةالاحك اذا سلّمنا جريان الاستصحاب في :فرمايند  مرحوم آقاي خوئي در رابطه با جريان استصحاب مي:بيشتر بدانيم 2

لأنّ محل الكلام هوالجواز  ،المقام فلا نسلّم جريانه في)48الموسوعة الامام الخوئي ص ( الاصول  دائماً بأصالة عدم الجعل كما نقحناه فيتهمعارض
الموسوعة الامام ( .صحاب التعليقي الذي لا نقول به تقدير وجوده و عليه فاستصحاب الجواز بعد التنجس يكون من الاست ، بمعني نفوذ البيع عليالوضعي
 )214 ص 35 ج الخوئي

) 1/مائده  (»اوفوا بالعقود « :للعمومات المقتضية لذلك من قوله تعالي) المتنجس( يصح بيعه ...:فرمايند  مرحوم خوئي در اين رابطه مي:بيشتر بدانيم 3
  كما ...العقول في رواية تحف) ع(و عليه فلانحتاج في ذلك الي التمسك بقوله ) 29/نساء (»ض تجارة عن ترا«و ) 275/بقره ( »احلّ االله البيع « و 

 )214 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( .تمسك به المصنّف هنا
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 آنچه در مسأله پوست مردار گذشت كه :)له دليل قائلين به جواز بيع روغن از متنجسات عبارت است ازو از جم(
ظاهر از كلمات گروهي از قدماء و متأخرين ـ مانند شيخ طوسي در خلاف و ابن زهره و علّامه و فرزندش و فاضل 

باشد مگر  دار جواز و عدم جواز انتفاع مي ممنوعيت بيع نجس دائر م:مقداد و محقق ثاني و غير آنها ـ اين است كه
هاي مردار مثلا ـ يا همه اعيان نجسه بنابر آنچه كه درباره آنها  مواردي كه با نص خارج شده است ـ مانند دنبه

  .)باشد  حرام مي،كه انتفاع از اعيان نجس حتي با داشتن منفعت حلال(خواهد آمد 
 في رواية ـ) معليه السلا( القاعدة المستفادة من قوله 2 و هي التنجس استصحاب الحكم قبليه هو الذي يقتض1و هذا

  .» فذلك كلّه حلال، شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهاتانَِّ كلّ« : ـتحف العقول
ما يباح الانتفاع به بيع كلّم من رواية دعائم الاسلام من حلّو ماتقد .  
اي  قاعده) جواز بيع( و اين ،كند صحاب حكم قبل از تنجس آن را اقتضاء ميهمان چيزي است كه است) جواز بيع(و اين 

همانا هر چيزي كه براي مردم در  « :شود كه فرمود در روايت تحف العقول استفاده مي) ع(است كه از سخن معصوم
نچه از روايت  آ)شود از و همچنين جواز بيع استفاده مي(»  پس حلال است ،جهتي از جهات صلاح وجود داشته باشد

  .باشد  بيع آن حلال مي،دعائم الاسلام گذشت كه هر آن چيزي كه انتفاع از او جايز است
Sco1:   13:26 

  نقد دلايل عدم جواز بيع ساير متنجسات غير از دهن
كه اند  اي استناد كرده  به ادله،چنانكه گفته شد هر يك از قائلين به جواز يا عدم جواز بيع غيرروغن از متنجسات
  .شيخ انصاري يك دليل قائلين به عدم جواز و سه دليل قائلين به جواز را مطرح نمودند

كنند و از آنجا كه  در ادامه شيخ انصاري سه دليل ديگر قائلين به عدم جواز بيع غير روغن از متنجسات را بيان مي
چهار دليلي كه  از اين ،باشد جواز ميباشد و ادلّه مخالفين مانع براي قول به  شيخ انصاري خود قائل به جواز مي

  .دهند  جواب مياند، قائلين به عدم جواز مطرح كرده
  نقد دلايل دوم، سوم و چهارم) الف

رجس انما الخمر و الميسر و الازلام «  :باشد  قائلين به عدم جواز بيع غير روغن از متنجسات اين آيه مي:دليل دوم
   »من عمل الشيطان فاجتنبوه 

 ،اع بوسيله بيع آنها مطلق است پس بايد از هر گونه انتفاع از متنجسات از جمله انتف»فاجتنبوه«أمر :  تدلالكيفيت اس
  3.دوري كرد

                                                 
 )125 ص 1 ج هداية الطالب( يعني جواز البيع :بيشتر بدانيم 1
 چرا كه هرگاه خبر مؤنث و مرجع ،باشد  مي»القاعدة«ت تأنيث آن به اعتبار مؤنث بودن خبر باشد و علّ مي» جواز بيع «»هي«مرجع ضمير  :بيشتر بدانيم 2

 )165 ص 1در محضر شيخ انصاري ـ آيت االله پاياني ج ( ضمير را مؤنث آورد ، ضمير را مذكّر و به اعتبار خبر،توان به اعتبار مرجع ضمير مذكّر باشد مي
وردن اين آيات از طرف شيخ انصاري اشتباه است زيرا ايشان به اين آيات براي حرمت انتفاع از متنجس  ممكن است گفته شود آ:بيشتر بدانيم 3

  .توان از اين آيات حرمت انتفاع از متنجس استفاده كرد استناد كرد، و اينجا بحث از حكم بيع متنجس است لذا نمي
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  » فاهجرزجروال«  :باشد  قائلين به عدم جواز بيع غير روغن از متنجسات اين آيه مي:دليل سوم
 پس بايد از ، مطلق است،جسات است وجوب دوري از رجز و پليدي كه يك مصداق آن متن:كيفيت استدلال

  .  دوري كرد،هرگونه انتفاع از متنجسات از جمله انتفاع بوسيله آنها
شود لذا  باشد و شامل متنجس نمي  اين آيات در رابطه با اعيان نجس مي: دليل دوم و سومبهجواب شيخ انصاري 

 زيرا حرمت و ،نمايد  بر حرمت بيع متنجس دلالتي بر حرمت انتفاع از متنجس ندارد تا چه برسد به آنكه دلالت
باشد و اين آيات دلالتي بر جواز انتفاع از متنجس ندارد تا به دنبال آن  ع بر جواز انتفاع از متنجس ميجواز بيع متفرّ

  .بحث از حرمت يا جواز بيع متنجس مطرح گردد
العقول است كه  ي از روايت تحف قسمت، قائلين به عدم جواز بيع غير روغن از متنجسات:دليل چهارماما 
 معامله چيزي كه از وجوه نجس باشد جايز نيست و متنجسات هم : يعني»شئ من وجوه النجس«  : فرمايد مي

   .باشند مصداقي از اين روايت مي
   :جواب شيخ انصاري به دليل چهارم

ايت در رابطه با اعيان نجس شود يعني رو  از جواب بر دليل دوم و سوم جواب از دليل چهارم روشن مي:اولاً
   .شود باشد لذا شامل متنجسات نمي مي
او شئ من وجوه النجس فهذا كلّه حرام و محرمّ لأنّ ذلك كلّه  « :العقول تعليلي آمده بود كه  در ادامه روايت تحف:ثانياً

حلال ندارند معامله آنها چون انتفاعات « يعني  »...لّب فيهق و امساكه و التهمنهي عن أكله و شربه و لبسه و ملك
 لذا روايت شامل آنها ،باشند  ولي ما نحن فيه اينگونه نيست زيرا متنجسات داراي منافع حلال مي»باشد حرام مي

  . شود نمي
  :شرح و تطبيق

ان علي حرمة الانتفاع بدلّيما لا فقد عرفت انّه »و الرجز فاهجر« : و قوله تعالي» فاجتنبوه«  :ا قوله تعاليو امسالمتنج، 
  .فضلاً عن حرمة البيع علي تقدير جواز الانتفاع
شيءٍ من وجوه « عن بيع ـ في رواية تحف  العقول  ـما نحن فيه بالنهي و من ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال في

  . ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع1 بعد»النجس
پس قبلا شناختي كه دلالت بر حرمت انتفاع و » ليدي دوري كن از پ «و آيه » از پليدي اجتناب كنيد « و اما آيه 

   . تا چه رسد كه دلالت بر حرمت بيع در فرض جواز انتفاع بكنند،كنند استفاده از متنجس نمي

                                                                                                                                                                  
توان به اين آيات براي بطلان بيع متنجس استناد كرد و شاهد  رده تا بگويد نمي شيخ انصاري اين آيات را بيان ك:در جواب از اين اشكال بايد گفت

 اين آيات دلالت بر حرمت انتفاع از متنجس ندارد تا چه رسد كه دلالت :فرمايد بر اين مطلب هم آن است كه در جواب مستدلين به اين آيات مي
 )215  ص35 ج الموسوعة الامام الخوئي(بر حرمت بيع متنجس نمايد 

) 125 ص 1 ج هداية الطالب (كما لا يخفي وجهه » حظةملاي مضافاً ال«الي قوله » بعد«الاولي تبديل كلمة  :اند مرحوم شهيدي فرموده :بيشتر بدانيم 1
 .شود  نمي،باشد  شامل متنجس در مورد محل بحث ما كه داراي منافع حلال مي)منافع آنها حرام است(العقول آمده  زيرا تعليلي كه در روايت تحف
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كه در روايت شود كه صحيح نيست در محل بحث به نهي از بيع هر گونه نجس  و از همين جا روشن مي
 بعد از ملاحظه تعليل منع در روايت به )شود چرا كه روايت شامل متنجس نمي( استدلال شود العقول آمده تحف

 و حال آنكه در محل بحث براي ه نداشتن منفعت حلال بيان شد،يعني در روايت علة حرمت بيع(حرمت انتفاع 
  ). فائده حلال تصور شده است،متنجس

Sco2:   19:42 

  نقد دليل اول عدم جواز بيع ساير متنجسات) ب
 عبارت بود از اينكه ظهور استثناء ، جواز بيع غيرروغن از متنجسات به آن استناد كردند عدمكه قائلين به يل اوليدل

 جواز در روغن متنجس است اما ساير متنجسات بر عدم جواز باقي  بودنحصرمني از كدر كلام مشهور حا
  . باشند مي

   :فرمايند م مشهور پرداخته و مي به توجيه كلا،شيخ انصاري در مقام جواب از اين دليل
 اين نيست كه بيع هيچ متنجسي جايز نيست بلكه ،باشند مراد مشهور كه قائل به عدم جواز بيع متنجسات مي

 و تنها فائده آنها أكل و شرب بوده ، ندارندياي است كه هيچ منفعت حلال  مايعات متنجسه عدم جواز بيعنشامراد
  . كه آن هم تحريم شده است

 تنافي وجود نخواهد داشت زيرا ،بق اين توجيه بين كلام مشهور و كلام قائلين به جواز غيرروغن از متنجساتط
 در غيرآنها وباشد   جايز نمي،اي كه داراي منفعت حلال نيستند قائلين به جواز هم قبول دارند بيع مايعات نجسه

  . باشند قائل به جواز بيع مي
  :اند  فرمودهمشهور كهدر كلام  »لفائده الاستصباح «  عبارت  رابطه بادر :فرمايند جيه مي اين تو1شيخ انصاري در تأييد

   : دو احتمال وجود دارد »لا يجوز بيع المتنجس الّا الدهن لفائدة الاستصباح  «
  .باحاستص آن هم فقط براي  بيع متنجس جايز نيست مگر بيع روغن متنجس: يعني،براي بيع باشد) و غايت(قيد  .1
 بيع متنجس جايز نيست مگر بيع روغن متنجس به جهت آنكه روغن متنجس داراي : يعني،علّت جواز بيع باشد. 2

   .باشد منفعت مي
ها و يا بيع دهن براي  ، اما بيع ساير متنجس ، تنها بيع روغن متنجس براي استصباح جايز است كه مطابق احتمال اول

   .غيراستصباح جايز نخواهد بود
 داشتن منفعت حلال بيان كرده لذا شامل هر متنجسي كه ،، از آنجا كه ملاك جواز بيع را  مطابق احتمال دومما ا

   .باشد شود و تنها بيع متنجسي كه داراي فائده حلال نيست جايز نمي داراي فائده حلال باشد مي
تعليل است لذا شامل هر بول ديگري كه داراي » ملا «»بل للأستشفاء لألايجوز بيع الأبوال الّا بوال ا« همانطور كه در 

   .شود منفعت حلال باشد مي
  .شود  شد تأييد ميكر توجيهي كه براي كلام مشهور ذ،حال بنابر احتمال دوم از كلام مشهور

                                                 
كرد » تأييد« لذا تعبير به ،شود شود و تنها بنابر يك احتمال نظر شيخ انصاري ثابت مي  از آنجا كه در كلام مشهور دو احتمال داده مي:بيشتر بدانيم 1

 .مطرح نكرد» دليل «و به عنوان 
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  :شرح و تطبيق
فع ت النجسة التي لا ينالاستصباح علي ارادة المايعاتفائدة ا الدهن يمكن حمل كلام من اطلق المنع عن بيع النجس الّو 

  .ب منفعة محللة مقصودة من امثالهاكل و الشربها في غير الأ
 و ان احتمل ان يكون ذكر الاستصباح ، نظير استثناء بول الابل للاستشفاء،فائدة الاستصباحل تعليل استثناء الدهن :و يويده

  .رط ان يكون غاية للبيعتلبيان مايش
كند مگر در مورد روغن براي   به صورت مطلق بيع نجس را منع مي)مشهور( كسي كه و ممكن است كلام

) كه آن هم تحريم شده( حمل شود بر اراده مايعات نجسي كه فائده ديگري غير از أكل و شرب ،استصباح
  .آيد، ندارند ه از امثال مايعات بدست ميهاي حلال و مقصود ك فائده

 همانطور كه استثناء ،كند تأييد مي» به جهت منفعت استصباح « :ده و گفتهاين توجيه را تعليلي كه براي استثناء روغن آم
 و اگر چه ،)گردد لذا شامل هر بول ديگري كه شفابخش باشد مي(بول شتر علّت آورده شده به شفاء بخش بودن 

ي غايت براي يعن.( كه شرط شده غايت براي بيع باشدبراي بيان آن چيزي است» استصباح«شود آوردن  احتمال داده مي
   )جواز بيع باشد نه علّت براي جواز بيع
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  : چكيده
  :روغن از متنجسات  به جواز بيع غيرقائليندلايل . 1

باشند لذا   كبراي كلي است كه جواز بيع دائر مدار جواز انتفاع است و چون متنجسات داراي منافع حلال مي)الف
  .باشد بيع آنها هم جايز مي

  . كنيم  بيع يعني جواز بيع متنجس قبل از تنجس را استصحاب ميجوازصحاب است) ب
شود هر چيزي كه داراي منفعت حلال باشد بيعش هم  الاسلام كه از آنها استفاده مي العقول و دعائم روايت تحف) ج

   .جايز است
  :روغن از متنجسات قائلين به عدم جواز بيع غيردلايل . 2

   .ر انحصار جواز بيع متنجس در روغن دارددكلام مشهور  ظهور )الف
باشد چرا كه آيه امر به اجتناب و دوري  مي »الشيطان فاجتنبوه انما الخمر و الميسر و الازلام رجس من عمل«آيه ) ب

  .كند  از جمله انتفاع بوسيله بيع مي،هرگونه انتفاع از متنجس
  .كند مصداق آن متنجسات است مييك ي كه باشد كه امر به دوري از پليد مي» والرجز فاهجر«آيه ) ج
كند و يك مصداق آن  العقول كه از معامله چيزي كه از وجوه نجس باشد نهي مي  قسمتي از روايت تحف)د

   .باشند متنجسات مي
 آيات در :جواب شيخ انصاري از دليل دوم و سوم و چهارم قائلين به عدم جواز بيع غيرروغن از متنجسات. 3

  .شوند يان نجس است و شامل متنجس نميرابطه با اع
مراد  :توجيه شيخ انصاري نسبت به دليل اول قائلين به عدم جواز بيع غيرروغن از متنجسات به اين صورت كه. 4

باشند لذا با قول به جواز بيع غيرروغن از متنجسات تنافي  آنها بيع متنجساتي است كه داراي منفعت حلال نمي
  .باشند نها نيز در اين صورت قائل به عدم جواز بيع مينخواهد داشت چرا كه آ

  


